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 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران -2

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران -3

 
 2/3/59پذیرش:                                    12/1/59دریافت:  

 چکیده 
ویژه فن ترجمه، شناخت نوع واژگان کاربردی در یک و به شناسیهای معنییکی از اصول بسیار مهم در حوزه

کلّیی مواجیه ترین واحد ترجمه را، واژگان زبان مبدأ بدانیم، در این بین با دو نوع معنای زبان است. اگر کوچک

معنای ارجیاعی نیی   عنوانبهمعنای استعمالی و معنای بافتی. معنای استعمالی که  :ند ازخواهیم بود که عبارت

رود. در ایین شیمار مییاخته شده است، نخستین راهنمای مترجم برای دستیابی به برابری در ترجمه بیهشن

ای در ایم ضمن تبیین اهمیت شناخت معنای ارجاعی در دستیابی بیه برابیری دقییر ترجمیهجستار کوشیده

هیای ه شامل ترجمهالبلاغهای نهجتحلیلی، عملکرد پنج ترجمه فارسی خطبه -متون دینی، به روش توصیفی

صید و دوازده واژه الاسلام را در برگردان معانی ارجیاعی ییکآقایان جعفری، دشتی، شهیدی، فقیهی و فیض

دهد که هر چنید شیناخت معنیای ارجیاعی واژگیان مورد نقد و بررسی قرار دهیم. برآیند پژوهش نشان می

هیایی همیراه یک اثر به زبان دیگر، با چیالش ترجمۀرسد؛ اما همواره می نظربهتر ی بافتی سادهمعنابهنسبت 

توان به عدم شناخت ساختار واژگان و التباس شکلی و معنوی واژگان زبیان ها میاست که از جملۀ این چالش

ای از میوارد، از ههای یادشده در پارمبدأ با واژگان دیگر اشاره نمود. وجود چنین مسایلی باعث شده که ترجمه

 ل واژگانی و ارائۀ برابرنهادهای دقیر، فاصله بگیرند.مقولۀ تعاد

 

 البلاغه، تعادل و برابریهای نهجواژگان کلیدی: معنای ارجاعی، ترجمه
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 مقدمه -1
شاام   ،شناخت مواد متنی زبان مبدأ است. مواد متنی ر،نخستین گام برای ترجمه یک اث

خاود را از عنارار ماتن کناد واداد ترجماه واژگان و عبارات است و مترجم سعی می

هاا را شاود کاه متارجم،  نبرگزیند. واددهای ترجمه به عناراری از ماتن ااقاای مای

تواند شام  کقمات  سان متن، گزیند. این واددها میمینقطه شروع کار خود بر عنوانبه

پاردازان، کا  ها و یا جمقات کام  باشد. دتی برخی از نظریهگروهی از کقمات، عبارت

در  ،هار رویگیرناد. باهعنوان تنها وادد ممکن برای ترجمه در نظر میی را بهمتن ارق

ترجمه، اهمیت واژه و شناخت نوع  ن برای دستیابی به معادلی دقیق کامقاً واضح  فر یند

 فر ینادکنشی زبانی است کاه در  ،ترجمه»معتقد است که  1"کت فورد"و روشن است. 

 مبدأ(، جای خود را به مواد متنی معادل در زبان دیگار)زبان   ن، مواد متنی در یک زبان

 (.1: 1599فورد، کت) «دهد)زبان مقصد( می

دیاانی همچاون وکریم و یاا ییار همچون قر ن ،ترجمه متون دینی، اعمّ از متون ودیانی

 هااییهای موجود در بطن خود، همواره با مشکقات و دشاواریدلی  دساسیتالبقایه، بهنهج

رو، مترجماان متاون باشد. از اینتر با  ن مواجه میکمهمراه است که ترجمه سایر متون 

کشاند کاه ابیعتااً نیازمناد ت رباه و برانگیز باه دو  مایدینی رسالتی دشوار و چالش

    باشد.تخصص و دانش لازم در دوزه مطالعات ترجمه می

ه، بار کسای پوشایده ترجما فر ینادنقش پراهمیت شناخت نوع معاانی واژگاان در 

ک معنای لغوی یاک واژه، پایاه و اسااه فهام روایاات و همچناین در»نیست؛ چراکه 

اخت معانی رود؛ زیرا اولین گام در فهم متن، شنشمار میهای بقایی  ن بهترکیب و  رایه

اوری که بدون پرداختن به  ن، مرادا  بعادی شاناخت ر  مفردات و کقمات است به

هاای معناایی اسات کاه از ای از لایاهاستعمالی واژه، بر یند م موعهنخواهد داد. معنای 

ها، معنای ماده و به تعبیری بُن معنایی است. مقصود از بُن معنایی، معناای ترین  نژرف

باشاد. ها و کاربردهاای  ن مااده مایوضع شده به ازای ماده است که مشترک میان گونه
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در فهم عمیق و هماه جانباه از معناای یاک واژه  سزاییدریافت این بُن معنایی، تأثیر به

ها،  گااهی از نترین  ی شناخت مفردات، مرهون عوامقی است که از مهمعبارتبهدارد و 

 .(15: 1951مؤیدی، ) «رت بهتر، بُن معنایی واژگان استعباگوهر معنایی و به

هاا و موقعیاتیابیم کاه واژگاان در پس از شناخت معنای مع می یک واژه، در می

کنند کاه ایان دیگر کسب میهای مختقف متن، معانی متعدد و بعضاً متباینی از یکبافت

 ید. با ایان داال ریشاه معناایی یاک واژه و شاناخت  ن، می شماربهاز امکانات زبانی 

 رود. شمار مینخستین مردقه برابریابی در ترجمه به عنوانبه

بار تبیاین معناای ارجااعی و نقاش  ن در اضر بر  ن است کاه عقااوه ر دجستا

ترین هدف ترجمه که همان مقولۀ تعادل و برابری اسات، باه رو  دستیابی به مهم

 تحقیقی به کاربردشناسی معانی ارجاعی واژگاان در پانج ترجماۀ فارسای -توریفی

البقایه بپردازد تا از این های نهجاز خطبهدشتی، شهیدی، جعفری و فقیهی  الاسقام،فیض

رهگذر عمقکرد این مترجمان را در ارائۀ برابرنهادهای دقیاق واژگاانی ماورد ارزیاابی و 

شاده  معرفی یکی از انواع معانی شناختهسن ش قرار دهد. هدف نگارندگان این سطور، 

های دلی  برخی محدودیترجمه است و بهشناسی و بیان اهمیت  ن در فر یند تدر معنی

شاکقی شناختی موضاوع داضار را باهکه مبانی معنایز  ننویسی، پس اموجود در مقاله

شک  موردی انتخاا  البقایه را بههای نهجگذرانیم، فرازهایی از خطبهمختصر از نظر می

هاا و سپس عمقکرد مترجمان را در قبال ترجمه معنای مبدئی برخی واژگان این عباارت

تاوان از شاواهد در این مقاله نمای کهاینمورد نقد و تحقی  قرار خواهیم داد. با توجه به

رو ابتدا به شار  لغاوی ای عقمی استفاده نمود؛ از اینمنظور دستیابی به نتی هبسیاری به

البقایه پرداخته و در پایان، نتایج دار  از بررسای های نهجدوازده واژه انتخابی از خطبه

منظاور هد؛ چراکاه بارد واژه انتخابی دیگر را نیز ضمیمه این جستار خاواهیم نماویک

ی از واژگان، اماری ضاروری تربیشدست  مده، تحقی  شمار کسب اامینان از نتایج به
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گاویی باه  ن پای پاسا از رهگذر این جستار در هایی که ناپذیر است. پرسشجتنا وا

 ند از:هستیم عبارت

 ترجمه چیست؟ فر ینداهمیت شناخت معنای مبدئی واژگان یک زبان در  -1

یاابی معاانی ارجااعی البقایه در معاادلهای فارسی نهجهای ترجمهعمده چالش -1

 واژگان کدام است؟

 توان اتخاذ نمود؟ها چه تدابیری میبرای برون رفت از این چالش -9

 

 پیشینه پژوهش -2
هاای شناسی مطر  گردیده و پاووهششناسی، مبادث فراوانی در معنیدر زمینۀ اهمیت واژه

بنادی زمینۀ شناخت انواع معانی واژگاان ان اام گرفتاه اسات. از منظار تقسایمدرخوری در 

ماتن، فارامتن و »ای تحات عناوان توان به مقالاهمعنای واژگان به دو قسِم مطقق و نسبی، می

روشن اشااره نماود نوشتۀ محمدباقر سعیدی« تحقی  معنای پایه و نسبی و تطبیق  ن با تفسیر

اهمیت و کارکرد معنای استعمالی و بافتی واژگان در تفسیر دقیاق  که نویسنده در  ن به تبیین

یاابی واژگاان ریشاه فر یناد»ای با عناوان نامهواژگان قر ن پرداخته است. افزون بر این، پایان

ر  ن مؤیادی، در دسات اسات کاه د، نوشتۀ ادساان «البقایه با تأکید بر رو  ابن فارهنهج

فااره ماورد واکااوی قارار گرفتاه و نویسانده البقایه براساه شایو  ابانریشۀ واژگان نهج

هاای پاووهشای را تبیین نماید. عقااوه بار کوشیده دققۀ پیوند میان معانی گوناگون هر واژه

« کاریمن قار نشناسی واژگاپقکانی مفهوم رو »ای تحت عنوان توان به مقالهیاد شده، می

شاناختی روشن اشاره کرد کاه نویسانده در  ن باه تحقیا  معناینوشتۀ محمدباقر سعیدی

نظر  ن پرداختااه اساات. ی مااوردمعنابااههااای دسااتیابی و رو واژگااان بساایآ قاار ن 

از  البقایاهنگاهی باه ساه ترجماه نهاج»ای تحت عنوان تقی ایّب نیز در مقالهسیدمحمد

گزینای، مساای  معناایی ترجماه، مساای  دساتوری و واژه هاایچاالش «شناسیزبان منظر

البقایاه از نظار گذراناده القفظی را در فرازهاایی از نهاجهای ترجمۀ تحتساختاری و  سیب

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/612265
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/612265
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/612265
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/612265
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واژگاان در ترجماۀ لیکن پووهش داضر سعی دارد به کاربردشناسی معاانی ارجااعی است. 

دید در داوز  نقاد تعاادل واژگاانی البقایه بپردازد تا از این رهگذر نتای ی جهای نهجخطبه

 البقایه ارائه نماید.های فارسی نهجترجمه

 

 (Referential meaning) معنای ارجاعی -3

بندی شده بدانیم، ترجمه منس م و دارای مراد  ابقه فر یندیک  عنوانبهاگر ترجمه را 

شود کاه نخساتین نخستین مردقه ترجمه، از مراد  متعددی تشکی  می عنوانبهواژگان 

شناسی است. در این مردقاه، متارجم باا شاناختی کاه از معناای واژه مسألهمردقه  ن، 

نمایاد. واژگاان در مرادا  واژگان دارد، معاادلی متناساب باا زباان مبادأ انتخاا  مای

کاربردشان در متن زبان مبدأ، دارای یک معنای زیربنایی و منطقی و واقعای هساتند کاه 

 شود. معنا، معنای مع می و یا معنای دیکشنری گفته میاساساً به این نوع 

هساته مرکازی و  عنوانباهاین ناوع معناا، » :گویددر تعریف این نوع معنا می 1نایدا

معنای مقموه هر واژه است. در واقع معناای اساسای، اولیاه، جاوهری و مرکازی واژه 

دا، این ناوع معناا، معناای است که خارج از متن و به تنهایی بدان اشاره دارد. از نظر نای

نایادا، ) «لغوی و مع می واژه است؛ زمانی که خارج از سیای کقاام و ماتن وجاود دارد

(. لذا معنای ارجاعی واژه، همان معنای اساسی اولیه، جوهری یا مرکزی واژه 191: 1591

 تنهایی بدان اشاره دارد.است که خارج از متن و به

پاذیری را نعطاافرود، قابقیّت تغییر و امی شماربهژه این نوع معنا که معنای اولیه وا

همراه دارد. در واقع یک واژه با معنای مبدئی و اولیه خود، در خقاال در متون مختقف به

هاای معناایی پوشایده و ضامنی برخاوردار های کقامی مختقف، از هالهکاربرد در بافت

معنای اولیه واژه خواهد باود تاا در یکرد، مترجم ناگزیر از شناخت رواینخواهد شد. با 

های معناایی  ن واژه نیاز رورت کاربرد  ن واژه در بافتی مشخص، بتواند به سایر سایه
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بنادی باعث شده که در دوزه معناای واژگاان، باا یاک تقسایم مسألهدست یابد. همین 

 رو شویم.خاصّ معنایی به نام معنای اساسی و نسبی روبه

معناای اساسای یاک »نویساد: می اساسی معنای و نسبی ایمعن تعریف در 9ایزوتسو

 واژه  ن باا معیّات در  هماواره کاه است کقمه  ن خود از درونی و ذاتی ویوگی کقمه،

 پیدا اثر ای خاص و درزمینه در که است ضمنی دلالت است؛ اما معنای نسبی  ن، نوعی

« شاودمای افازوده باه  ن و پیوساته اساسای یمعنابه کقمه،  ن برای خاری وضع شدن

چناین  قار ن واژگاان از یکای باا انطبای در را خویش نظریه وی .(19: 1999ایزوتسو، )

 یعنای خود، اساسی معنی قر ن، از خارج یا باشد قر ن در کتا ، کقمه» دهد:می توضیح

 باشاد رفتاه کار به کقمه این جا هر که را ثابت شناختی معنی عنصرنوشته را دارد. این 

 جاا این در نیست، کقمه  ن معنی تمام اساسی، معنی این امّا است؛ کقمه معنی  ن و دارد

 و مفهاوم یاک از اینشانه همچون کتا  کقمه قر ن در شود.می  یاز دوم معنای سیمای

 ایان اسات. کارده پیادا اهمیت شده، ادااه قدسیّت از ایهاله با که خاص دینی تصور

 اساقامی، تصاور دستگاه به ورود با کتا  کقمه که است واقعیت این از اینتی ه کیفیت،

اها  )ماردم(  نبی، تنزی ، ودی، همچون القه، قر نی مهم کقمات معنی با خاری ارتباط

 در زمینه کقمه این روینا از کرد. پیدا  سمانی( کتا  دارای )مردمِ الکتا اه  ترکیب در

 باه ارتبااط همین و شود گرفته نظر در ارطقادات این با نسبت و رابطه در باید قر نی،

  ن بارای ایویوه معنی ساخت و است بخشیده خاری شناختیمعنی رنگ، کتا  کقمه

 این شد.نمی چنان هرگز ماندمی باقی اسقامی دستگاه از بیرون اگر که است  مده فراهم

معنای  خود از ترمهم بسیار و مهم بسیار جزئی که است نسبی معنای همان معنا از بخش

  (.19همان: « )اساسی است

معناای  عنوانباهشناسی جدید، برای معنای اساسای، از اراطقا  دیگاری در دوزه زبان

ایان لایاه  گیارد.در دوزه ترجمه مورد کاربرد قرار می تربیششود که ارجاعی نیز استفاده می

 عباارتشاود و ترین لایه معنایی عنارر واژگان محساو  مایترین وبنیادیمعنایی، مقموه
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هاای جهاان فیزیکای. در چاارچو  است از ارتباط موجود بین کقمات و اشایا  و فعالیات

ممکان اسات  ،شودترین لایه معنایی محسو  میمعنای ارجاعی عنارر واژگانی که مقموه

هاای ایان امار مشاکقاتی را در تعیاین معاادل ها موجود باشاد وهایی بین زبانناهمگونی

خصاوص اگار متارجم بادون  ورد. بهمی وجودگانی یک زبان بهبرای عنارر واژ ایترجمه

با متن مقصد باشاد.  أیگزین کردن کقمه به کقمه متن مبدها در فکر جاتوجه به این ناهمگونی

 باه و اشااره بیان برای زبانی ارتباط هر در موجود ااقاعاتی محتوای ارجاعی در واقع، معنای

 رود.می کاربه انسان برای تصور یا درک قاب  هایرابطه و هاکیفیت رویدادها، ها،پدیده

معانی متعدد یک کقماه »معتقد است که  ،با ثابت و متغیر دانستن معانی واژگان ،دسان

کاار رود. های مختقف بهتواند در سیایهای لغت، نشانه  ن است که یک کقمه میدر کتا 

گذارناد؛ های سایاقی فاری مایو دلالت های مع میشناسان بین دلالتبرای این مبنا، زبان

گیرناد، های مع می، کقمه را به شک  مفارد و خاارج از ترکیاب در نظار مایزیرا دلالت

های سیاقی به قرائنی توجه دارند که در سیای عبارت، بر کقمه افازوده دررورتی که دلالت

د؛ یکای ثابات و بخشند؛ بنابراین هر کقمه دو معناا دارشوند و به  ن معانی جدیدی میمی

 .(919: 1595دسان، )« یا مع می و دیگری متغیر یا سیاقی

گیارد، شناسای ماورد تحقیا  قارار مایترین مسائقی که در دوزه معناییکی از مهم

شاود تاا متارجم، باا شناخت معنای نسبی و مطقق واژگان است. این موضوع باعث مای

هاای ترجماه شاود و از لایاه نادفر یشناسی، وارد تر نسبت به دوزه معنیشناختی دقیق

ناپذیری واژگان  گااهی یاباد. باا پذیری و ترجمهمختقف معنایی واژگان و مقوله ترجمه

شناخت معنای ارجاعی و مبدئی هر واژه، مترجم با چالش زیادی مواجه نیست؛ چراکاه 

 به دنبال معنایی رریح و بدون هرگونه معنای ضمنی دیگر است.
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 البلاغهمعانی مبدئی واژگان نهج اهمیّت شناخت -4
ای شایوهتا مفهومی را در قاالبی ضامنی و باهدر یک نگاه کقّی، هر اثر ادبی، بر ن است 

تاوان از جمقااتی دال، نمایبه چشم  ید؛ اما با این تربیشارائه نماید که ادبیتّ اثر در  ن، 

لایاه باه مخاااب ارائاه اژگاان تاکنیز یاف  بود که معانی رریح و شافاّفی را در پرتاو و

یکی از مصاادیق  ثاار دینای ییار  عنوانبه ،البقایه. به هرروی، کتا  شریف نهجکنندمی

عظمت خود نیز، واژگان رریحی دارد کاه شاناخت مفااهیم لای بقایت پرودیانی، در لابه

 یاد. در اداماه باه بررسای شمار مایچنین واژگانی، از نخستین ارول یک ترجمه دقیق به

خواهیم پرداخت و سپس به منظاور شاناخت معناای  البقایههای نهجاتی چند از خطبهعبار

 پردازیم:ها میهای این نمونهکار رفته در  ن به تحقی  ترجمهارجاعی واژگان به

 
اْ  صَّدْاِ  " -4-1 ََّ  ٌٌ

ِ اائ كَّلَّهُ الل َّهُ إِلَّى نَّفْسِهِ فَّهُوَّ جَّ جُلٌ وَّ جُلَّانِ رَّ لَّائقِِ إِلَّى الل َّهِ رَّ بغَّْضَّ الخَّْ إن َّ أَّ

ْ  كَّا ْ يِ مَّ ْ  هَّ ََّ ال ٌ  ِ  افْتَّتَّ َّ بهِِ ضَّ لَّالَّةٍ فَّهُوَّ فتِنَّْةٌ لمَِّ اءِ ضَّ ََّ ةٍ وَّ دُ ََّ شْغُوفٌ بكَِّلَّامِ بِْ  بيِلِ مَّ انَّ الس َّ

جُالٌ صَّبلَّْهُ مُ  طيِئَّتهِِ وَّ رَّ هٌْ  بخَِّ ٌِهِ رَّ ايَّا غَّيْ طَّ الٌ خَّ م َّ فَّاتهِِ حَّ يَّاتهِِ وَّ بَّعْ َّ وَّ ى بهِِ فيِ حَّ ِ  اصْتَّ َّ ضِل ٌ لمَِّ

ةِ غَّار ٌ فيِ أَّغْبَّاشِ الفْتِنَّْةِ  صَّمَّشَّ  الِ الأُْم َّ هْلاً مُوضِعٌ فيِ جُه َّ قِْ  الهُْْ نَّةِ جَّ ََّ ا فيِ  مٍ بمَِّ اهُ  ََّ ام َّ ََّ صَّاْ  

المِاً وَّ لَّيسَّْ بهِِ") أَّشْبَّاهُ  ََّ  .(19 /خطبهالن َّاسِ 

ترین افراد در نزد خداوناد را معرفای ( مبغوض19)ع( در بخشی از خطبه ) امام عقی

اناد و باری از نادانی فاراهم نماودهکند که کولهکند و در این بین، به کسانی اشاره میمی

پیمایند. در ایان جمقاه، فتنه را می در میان افراد نادان به تکاپو پرداخته و راه گمراهی و

منظاور ابن اشاره خواهیم نمود.( َمٍ بما فى َق  اله نة)( و ترکیب )قمش به واژ  کقیدی

ه صَّمشاً »فع  » :گویددر تعریف واژه نخست می شَّ ه يَّقمَّ شَّ ی )چیزی راگرد وری معنابه« صَّمَّ

« جاساتجاا و  ناز اینوری هرچیزی  معنای جمعنیز به« القَّمشُ » است و مصدر ،کرد(

ه نیاز کاه واژ (َمٍ بما فى َقا  اله ناة) در مورد ترکیب .(های قمشابن منظور، ذی  واژه)

البقایه، باه معنای ایان ابق نظر یکی از شاردان نهج خورد،چشم نمیدشواری در  ن به
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هاشمی « )لحه و  رامش ناتوان و نا گاه استچنین شخصی، از درک فوائد مصا»است که 

 .(199 :9ج ،1999خوئی، 
بینیم که اکثراً باه زباان مبادأ وفاادار فارسی از واژگان مزبور، می با بررسی پنج ترجمه

سات ا )پارچه( دانساته یمعنابه)قما (  )قمش( را متناسب با واژ  هستند؛ اما دشتی، واژ 

ساایر  دور اسات.استفاده نماوده اسات کاه از دقات باه« بافتن»خاار از معادل و به همین

اناد کاه باا اساتفاده نماوده ،«فراهم ساخته»و « کردهجمع»هایی همچون مترجمان از معادل

َمٍ بما فاى ) اما در مورد ترجمه ترکیب نماید.تر میی مع می این واژه، دقیقمعنابهتوجه 

اناد. های متفاوتی هستیم که کم و بیش از ار  برابری دور شدهشاهد ترجمه(، َق  اله نة

هاای ، واژه«مردماان میاان ساز  بستن پیمان در کور»مثال، شهیدی با کاربرد معادل برای 

ای ییر دقیق ارائه نموده است؛ چرا کاه هادف )بما فی( را نادیده گرفته و در نتی ه ترجمه

ان اام  ن. از این کقام، عدم شناخت فواید دار  از رقح و  رامش است، ناه نااتوانی در 

که این ترجماه « در موقع ارقا  کردن )میان مردم( کور است»است: سقام نیز گفته الافیض

نیز به دلایقی که در مورد ترجمه شهیدی گفتیم، از ار  دقت دور شده است. دشتی نیز باا 

ای ناقص نسبت به ماتن زباان ، ترجمه«است کور رفا و رقح مشاهده از»انتخا  معادل 

و فواید دار  از مصالحه )بین مردم( اسات. در مبدأ ارائه نموده است؛ چرا که مرُاد، نتایج 

اند و هار تر ارائه نمودهاین بین، فقیهی و جعفری با شر  دقیق این عبارت، معادلی رحیح

 اند.دو در ترجمه خود، به فواید دار  از مصالحه اشاره داشته

از جمقه منفورترین بندگان نزد خداوند شخصی است کاه ناادانی  ترجمه پیشنهادی:

چاه در شتابد نسبت باه  نمیان نادانان امت به هر سویی می در خود جمع کرده و دررا 

 گونه نیست.که ایناند؛ در دالینمایان او را عالم نامیده، مردمپیمان رقح است نابیناست

 

لَّاا  -4-2 ااكمُْ ، وَّ ََّ ْ  دَّ ةُ مَّ وَّ َْ تْ دَّ ز َّ ََّ ا  اؤُهُمْ، مَّ انهُُمْ، المُْخْتَّلفَِّةُ أَّهْوَّ بْ َّ ةُ أَّ اهِ َّ ا الن َّاسُ، الش َّ "أيهَّ

  ْ احَّ صَّلبٌْ مَّ ٌَّ تَّ َْ اكمُْ ا ََّ كَّيتَّْ صَّا ، وَّ ِكمُْ، صُلتْمُْ كَّيتَّْ ِ و  ََّ وا إِلَّى  ٌُ
ِ  .(15 /)خطبه "، إِذَّا صيِلَّ لَّكمُْ: انفْ



_ دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6931بهار و تابستان ، 7ه ، شمار4ه دور _

111 

در راساتای نکاوهش یااران خاود  )ع( ی از سخنان دضارت امیارجمقه فوی، بخش

گوناه کاه در ایان تره از پیکار و همچنین دعوت  نان باه جهااد اسات. هماان دلی به

اناد کاه باه دضرت از واژ  )قاساکم( اساتفاده نماودهعبارت نیز مشخص شده است،  ن

 (المقاَااة) واژه»اسات: پاردازیم. در تعریاف ایان واژه  ماده تبیین معنای لغوی  ن می
هاای ناماه(. در واژهمنظور، ذیا  واژه قسایابن« )ردن کاری دشوار استک ی تحم معنابه

تحما  : مقاَااة -يقاَى -صاَى»گونه اشاره شده است: ی این واژه اینمعنابهمعارر نیز 

(. واژ  مزباور در ایان جمقاه باه اشاکال  ذرنو ، ذی  واژه قسای« )کردن و رنج کشیدن

کنیم. در میان پانج ترجماه انتخاابی از ایان مختقفی ترجمه شده است که بدان اشاره می

استفاده نماوده اسات « رهاکننده شما»عبارت، دشتی برای عبارت )مَن قاساکم( از معادل 

)ع( ندارد؛ چرا که معنایی عکس نسبت به  تعریاف  که ارتباای به فحوای کقام دضرت

اساتفاده « زیر شکن ه قرار گارفتن»ۀ جعفری نیز از معادل . در ترجملغوی این واژه دارد

سازی شده است و با تحم  رنج و ساختی، از شده است که کمی باعث مبالغه در معادل

« تیماارخواری»نظر معنای ادساسی، تفاوت چشمگیری دارد. در ترجمۀ شهیدی، معادل 

-اما فقیهای و فایض خواری است.معنای دلسوزی و یمتر بهبیشاستفاده شده است که 

 «کسی که برای شما رنج کشید یا رناج شاما را تحما  نماود»الاسقام با کاربست معادل 

ی لغوی ایان معنابهبنابراین با توجه اند. تری داشتهنسبت به سایرین، عمقکرد قاب  قبول

 "تیماارخوار"و  "زیار شاکن ه قارار گرفتاه "و "رها کننده"هایی همچون فع ، معادل

 باشد.« قاسی»د معادل دقیقی برای واژه تواننمی

 ساودگی و کس که رنج و ساختی شاما را تحما  نماود، دل  ن ترجمه پیشنهادی:

  رامش نبیند.

 

لاا  -4-3 تهِِ وَّ ٌَّ
ِ غفْ أْيوُسٍ مِْ  مَّ لا مَّ تهِِ وَّ ٍ مِْ  نعِْمَّ خْلوُ  لا مَّ تهِِ، وَّ حْمَّ قْنوُطٍ مِْ  رَّ ٌَّ مَّ هِ غَّيْ

مُْ  للِ َّ "الحَّْ

 ْ ََّ ةٌ" مُسْتَّنكَّْفٍ  لا تفُقَُّْ  لَّهُ نعِْمَّ ةٌ وَّ حْمَّ حُ منِهُْ رَّ ٌَّ تهِِ، ال َّذِي لا تَّبْ  .(19 /)خطبه َبِادَّ
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 پاردازداست که در  یاز به ستایش خداوند می )ع( عبارت فوی، بخشی از کقام دضرت

 )مساتنکف( و در ادامه به نکوهش دنیا و دنیاپرستی اشاره دارد. این عباارت دارای واژ  کقیادی

در  پاردازیم.های ارائه شاده از  ن مایاست که پس از تعریف لغوی  ن، به ارزیابی ترجمه

و  ی امتنااع ورزیادنمعناباه: إَاتنكفَّ يَّساتنكفُ »: تعریف لغوی )مستنکف(  ماده اسات

گرفته شده است. که باه ( نكفتُ ال مع). ریشه این فع  از خودداری کردن از چیزی یا عمقی 

(. باا توجاه منظور، ذی  واژه نکافابن) «است "شدن از لغز  اشک بر روی گونه مانع"معنی 

اسات. چناین « یادنامتنااع ورز» معنایالعر   مده است، این فع  بهبه تعریفی که در لسان

در نسا   ای که خداوند متعال در سورهگونهکار رفته است. بهکریم نیز بهای، در قر نواژه

ُُ ﴿: فرمایدمورد دضرت عیسی)ع( می لنَْ يسْتنَکْفَِ المَْسيِحُ أَنْ يکوُنَ عَبدْاً للِ َّهِ وَلاَ المَْلآئکِةَ

بوُنَ وَمَنْ يسْتنَکْفِْ عَنْ عبِاَدَتهِِ وَيسْتکَبْرِْ فسََيحْشُرُهُمْ إلِيَهِ جَميِعةاً  هرگاز  (191)نساا /  ﴾المُْقرَ َ

که از عبودیات و هر ورزندنمی ، امتناعخدا باشند که بندهمسیح و فرشتگان مقر  از این

[ به دضاور خاود جماع ، همه را ]در قیامتتکبر پیشه کندو بندگى خدا روى برتابد و 

 .خواهد کرد

)ع(، دو نکته قابا  توجاه اسات؛ نخسات  های ارائه شده از کقام دضرتدر ترجمه

تار بادان اشااره شاد، که پایش واژه )مستنکف عن( ابق تعاریفی که معنای ارجاعیاین

الاساقام بارای واژه مزباور، از معاادل )سابب است؛ اما در ترجمۀ فایض "امتناع کردن"

تواند معادلی دقیق محسو  شود. در استفاده شده است که نمی ،باشد(سرشکستگی نمی

اساتفاده « سارپیچی کاردن»ررادت از معاادل های فقیهی و شهیدی و دشتی، بهترجمه

یاابی قارار خوبی مورد معاادلان گفت معنای ارجاعی واژه مزبور بهتوشده است که می

گرفته است. از سوی دیگر در ترجمۀ جعفری، از معادل )تکبرّ نورزیدن( اساتفاده شاده 

معناای دقیاق  یاد و باهشمار مایی و استنکاف بهکه باید گفت این معادل، دلی  سرپیچ

 باشد. همنشین واژ  استنکاف میهای کار نرفته است؛ بقکه جز  واژهاستنکاف به
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سپاه از  ن خدایی است که ناامیادی و یاأه را باه ردمات او  ترجمه پیشنهادی:

راهی نیست و در پرستش او امکاان سارپیچی وجاود نادارد. خداونادی کاه ردماتش 

 همواره پایدار و نعمتش را پایانی نیست.

 

ي َّامكِمُْ،  -4-4 تَّْ رِكوُا بَّقيِ َّةَّ أَّ َْ ٌِ الاَّي َّامِ ال َّتىِ تَّكاُونُ "فَّا ا صَّليِلٌ فيِ كَّثيِ كمُْ فَّإِن َّهَّ ا أَّنفُْسَّ وا لَّهَّ ٌُ ِ اصْب وَّ

ا ُ   منِكْمُ فيِهَّ خَّ ُ ٌ بَّ بكِاُمُ الا دُوا لاَّنفُْسِاكمُْ، فَّتَّاذْهَّ
ِ خ  ٌَّ لاَّ تُ ةِ؛ وَّ وَْظَِّ ِ  المَّْ ََّ اغُلُ  الت َّشَّ الغَّْفلَّْةُ وَّ

ةِ  لَّمَّ اهبَِّ الظْ َّ ذَّ اهنِوُامَّ لاَّ تُ َّ انُ هْجُمَّ بكِمُُ فَّيَّ  وَّ عْدِيَّةِ"  الإدْهَّ لَّى المَّْ  .(99 /)خطبهََّ

در خصوص تقوا و ضارورت جهااد باا نفاس  )ع( عبارت فوی، بخشی از کقام دضرت

روشنی به مقولۀ مبارزه و ممانعت از نفس و عدم پیروی و مماشاات است. در این عبارت، به

کقیدی است که در متن مشاخص شاده با نفس اماّره اشاره شده و دارای یک واژ  بنیادین و 

 «کاری و مقایماتنرمش نشان دادن و ساز »است، معادل « م اهنة»است. برای این فع  که 

 باا: »گویادبااره مایمیثم در ایانکه ابنچنان .(منظور، ذی  واژه مداهناهابن) « ورده شده است

معصیت را برای شاما که ارتکا  به  نکنید خوردبر خود نفس با مماشات انگاری وسه 

هماین معناا کریم نیز به(. این ریشه فع ، در قر ن191: 1ج ،1111، بحرانی« )داندجایز می

وا لوَْ تدُْهنُِ فَيدُْهنِوُنَ ﴿ کار رفته است:به  نارمش کاه دارند دوست ها ن زیرا(: 5)ققم/  ﴾وَد ُ

 کنند. ساز  و نرمش نیز ها ن تا کنى ساز  و

هاای میثم و معنای این واژه در  یۀ یااد شاده، باه واکااوی ترجماهابنبا توجه به تفسیر 

)تداهنوا( از معادل )نفای( اساتفاده شاده  در ترجمۀ شهیدی، برای فع  پردازیم.فارسی  ن می

(، از دو )ع شمار رود؛ چرا که این کقاام دضارتتواند معادل رحیح و دقیق بهاست که نمی

افعاال )لاا  د. در واقاع معناایکناکه هردو، یک معنای را القاا مای بخش تشکی  شده است

الاسقام نیز برای فع  مزباور، از ترخصوا( و )لا تداهنوا( در یک راستا هستند. در ترجمه فیض

کاه مفعاول زبانی( استفاده شده است که این معادل هم بنابه این دلیا  معادل )تمقق و چر 

توان با نفس خود، تمقق و چاپقوسی نمود، ست و نمیمستقیم  ن، نفس اماره انسان اییر
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ساقام نیاز هرچناد الارسد. در ترجمه فقیهی و فیضمینظر ندرنتی ه این معادل، دقیق به

مفعاول  عنوانباه« کارهاا»اند؛ اماا باا کااربرد کار بردهمعادلی رحیح برای فع  مزبور به

اند. اماا در ترجماه تعادل دور شده، کمی از مقوله «نفس»جای ، بهییرمستقیم در ترجمه

اند، مفعاول ایان استفاده نموده« تداهنوا»که معادلی رحیح برای فع  دشتی، عقاوه بر این

«. مداریاد روا سساتى و کارىساز  نفس با و» اند:قرار داده و گفته« نفس»فع  را نیز 

ی و هام از هام از نظار برابریاابی مع ما ،براین اساه، ترجمه دشتی نسبت به سایرین

 .ی برخوردار استتربیشدیث ساختار، نسبت به ترجمه سایرین از مقبولیت 

ندهیاد و )باا نفاس  (نااروا هاایخواساته)های خود اجازه به نفس ترجمه پیشنهادی:

 کشاند.ها شما را به ارتکا  گناه میانگاریانگاری نکنید که این سه سه خود( سستی و 

 

نتْمُُ  -4-9 الجُْانَُّ  يَّاوْمَّ البَّْاأْسِ وَّ "أَّ يِ ، وَّ
ِ انُ في ال   الاخِوَّ ، وَّ ِ ق  لَّى الحَّْ ََّ ارُ  انَّاةُ الاَّندَّْ  دُونَّ  البْطَِّ

 (119 /)خطبه الن َّاسِ"

 در مد  یاران راستین خود اسات. دضارت )ع( جمقه فوی، بخشی از کقام دضرت

را رازداران خود داند و  نان در این خطبه، دوستان خود را یاوران دق و دقیقت می )ع(

که در تعریف این واژه  ماده کند. چنانکند. واژ  بطانه، همین مفهوم را القا میمعرفی می

راز انسان و مباشر و مونسی است که بتوان با او در امور معنای همبه :بطانةُ الٌجل: »است

 119در  یه  کریم نیز(. این واژه در قر نمنظور، ذی  واژه بطانهابن) «خاص، مشورت نمود

ةِن ﴿: کار رفته استچنین بهعمران، اینسوره  ل ًُ م  يا أَي هَُا ال ذَيِنَ آمَنةُواْ لةاَ تتَ ذَِةذُواْ بنَِاًةَ

«. اید، از ییر خود براى خویش دوست محرم راز نگیریاداى کسانى که ایمان  ورده» ﴾دُوًکِمُْ 

یاابی دقیقای را باه معاادلاز سوی دیگر، شناخت واژه )دون( نیز در ایان عباارت، متارجم 

معناای باه (بطانة) اژهو» گوید:می «دون» و« ةبطان» هایدر شر  واژه ،سازد. خوئیرهنمون می

اسات و ترکیاب  گفتاهخواصّ و افراد مخقصی است که امام )ع( اسرار خود را به ایشان می



_ دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6931بهار و تابستان ، 7ه ، شمار4ه دور _

119 

مخاابان کقام خویش را امام )ع(،  نیز دالّ بر سایر عوام مردم دارد. در واقع« دون الناه»

 (. 111: 9 ج، 1999خوئی، هاشمی) «کندرازداران خود نسبت به عوام معرفی می

هاای مزباور، بینیم که در اکثار ترجماهبا بررسی پنج ترجمه انتخابی از این عبارت، می

 محارم»هاای ای که اکثراً از معاادلگونهکار رفته است؛ به( معادلی دقیق بهبطانة) برای واژ 

د؛ اماا روشمار مایست که معادلی دقیق بهاستفاده شده ا« دافظ اسرار»و « خواص»، «اسرار

باره کمی از دقت دور شده است؛ چراکاه بارای ایان واژه از ترجمه عقامه جعفری، در این

را تاوان  نی لغاوی واژه مزباور، نمایمعنابهکردن( استفاده شده که با توجه )کمک معادل

« در برابار ماردم»دانسات. از ساوی دیگار، واژه )دونَ النااه( را ایشاان، ای دقیق ترجمه

کند؛ بقکاه باا توجاه باه که واژه )دون( این معنا را القا نمیاند، در دالیگذاری کردهمعادل

 ( است. ایان مساألهفقآی )معنابهرازدار بودن برخی مردم نسبت به برخی دیگر، این واژه 

 گرفته شده است.نوعی مورد ایماض قرارر نشده و بهها ذکاز ترجمه کدامدر هیچ

شما یاوران دق، بارادران دینای هساتید و در روز نبارد و جهااد  ترجمه پیشنهادی:

 محرم اسرار من هستید. فقآ شماهمچون سپر )استوارید( و 

 

ةِ  -4-9 القَّْاصِامَّ جُاوفِ وَّ َّ ٌ العُِ الفْتِنَّْةِ ال حُاوفِ فَّتَّزِياُ  صُلاُوبٌ بَّعْا َّ "ثمُ َّ يَّأْتيِ بَّعْ َّ ذلكَِّ طَّ الز َّ

اءُ َنِاْ َّ  تَّلتَّْابسُِ الاُرَّ اا، وَّ اءُ َنِاْ َّ هُجُومهَِّ تَّخْتَّلفُِ الااَّهْوَّ ةٍ، وَّ لاَّمَّ ََّ الٌ بَّعْ َّ  تَّضِل ُ رِجَّ ةٍ، وَّ تقَِّامَّ َْ ا

ا  مُونَّ فيِهَّ تهُْ، يَّتَّكَّادَّ مَّ طَّ ا حَّ ى فيِهَّ عَّ ََّ   ْ مَّ تهُْ، وَّ مَّ ا صَّدَّ فَّ لَّهَّ ٌَّ ْ  أَّشْ ا مَّ ٌِ فاِي نجُُومهَِّ تَّكَّاادُمَّ الحُْمُا

اا  تَّنطْاِقُ فيِهَّ اةُ، وَّ اا الحِْكمَّْ ٌِ، تَّغاِيضُ فيِهَّ جْهُ الاأمْ ميَِّ وَّ ََّ بلِْ، وَّ عْقُودُ الحَّْ بَّ مَّ ٌَّ انَّةِ صَِّ  اضْطَّ العَّْ

ا الوُْحْا َّ  ا يَّضِيعُ فيِ غُبَّارِهَّ هُمْ بكَِّلكَّْلهَِّ ض ُ ٌُ تَّ ا وَّ لهَِّ تَُّ ق ُ أَّهْلَّ البَّْْ وِ بمِسِْحَّ ةُ، وَّ لَّمَّ يَّهْلاِكُ الظ َّ انُ، وَّ

 ِ ٌ ٌِدُ بمُِ كبَّْانُ، تَّ ُ ٌ ا ال ٌِيقهَِّ اءِ  فيِ طَّ اءِ"القَّْضَّ مَّ
ِ بيِطَّ ال   ََّ تَّحْلبُُ   .(191 /)خطبه ، وَّ

هاایی اسات کاه در )ع(، هشدار نسبت به فتنه یکی از پربسامدترین مواعظ دضرت

  و پار . دوران سراسر  شاوشودار میدوران ایشان و یا در  ینده، در امت اسقامی پدید

)ع(،  هایی بوده است که  ن دضارت)ص(  بستن چنین فتنه التها  پس از وفات پیامبر
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 ورد رارادت باه ره( باه191اند. در این بین، خطباۀ )اشاره نموده همواره به این مسأله

کند که فراز فوی، بخشی از همین خطباه اسات. در ایان عباارت، ها اشاره میشوم فتنه

: گذرانیم. در تعریف این واژه چنین  مده اسات)قضا ( را از نظر میمعنای ارجاعی واژ  

ى الشئ صضاءً:» های قضا  و قدر نیز مشتق دستور داد و مقدّر نمود. از این فع ، واژه صضَّ

در منظاور، ذیا  واژه قضای(. )ابن« نای دُکم و امری قطعی و شدنی استمعاند که بهشده

ََ أَلةا َ تعَْبةُدُوا إلِةا َ إيِةاُ  وَ  وَ قَضة ﴿ کار رفته است:نیز این واژه چنین به کریمقر ن رَب ةُ

وردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید و به پادر و پر (19)إسرا /  ﴾باِلوْالدَِينِ إحِْساًاً 

 .  مادر نیکی کنید

( القضاا  مُارّ) از ماراد»گویاد: )ع( می میثم در تبیین معنای این واژه در کقام امامابن

 داواد،، بناابرایان  پیدایش کهاین و هاست،این مانند و اسارت و کشتار تق ، مقدرات

. ترکیب )مرّ القضا ( از (119: 9 ج ،1111،بحرانای)« است  سمانی تقدیرات و الهی قضای

رورت )القضا  المرّ( اسات کاه باا ی است، در واقع ار  این ترکیب بهنوع اضافۀ ورف

اضافۀ ورفی شک  گرفته است. باا توجاه باه تعااریف اضافه شدن رفت به موروف، 

در ترجمه دشاتی بارای گذرانیم. های ارائه شده از این عبارت را از نظر میفوی، ترجمه

ی معناباهتواند خواننده را ها( استفاده شده است که نمیواژ  )القضا ( از معادل )خواسته

ورفی در ترجماۀ ایشاان نادیاده  موردنظر زبان مبدأ رهنمون سازد. از سوی دیگر، اضافۀ

ها( اساتفاده شاده القفظی، از معادل )تقخی خواستهگرفته شده و با گرایش به ترجمه تحت

در  ( را به مخااب القا کناد. هماین مساألهتواند مفهوم )مقدرّات تق میاست. این معادل ن

 اسات.ه نماوده نیز تکرار شده و ایشان از معادل )تقخای قضاا ( اساتفاد سقامالاترجمۀ فیض

یک ترجمه خاو   همان شک  در ترجمه، از ارز که کاربرد واژه عربی بهضمن این

ساقام، شاهیدی و جعفاری الاهاای فایضای است که در ترجمهکاهد و این، مسألهمی

قضاای »و « قضای تقا »های ل. برای نمونه، شهیدی و جعفری از معادخوردچشم میبه

کاربسات معاادل  دلی باهدر ایان میاان، در ترجماۀ فقیهای  اناد.استفاده نماوده« ناگوار
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هاا هساتیم؛ چراکاه باا تری نسبت به سایر ترجمه، شاهد برابریابی دقیق«سرنوشتی تق »

 ای رسا و رحیح ارائه نموده است.دوری از کاربرد واژ  عربی )قضا (، ترجمه

 شود.فتنه با سرنوشت و مقدرات تق  وارد می ترجمه پیشنهادی:

 

الفيلَِّاةِ   -4-7 لقِْ الحِْيتَّانِ وَّ ا مِْ  خَّ ا فَّوْصَّهُمَّ ةِ إلَّى مَّ جَّ مَّ ةِ وَّ الهَّْ ر َّ ائمَِّ الذ َّ جَّ صَّوَّ دْمَّ ْ  أَّ انَّ مَّ "فَّسُبحَّْ

لا َّ  لَّى نَّفْسِهِ أَّ ََّ أَّى  ٌِبَّ وَّ وَّ هُ،  يَّضْطَّ وَْاِ َّ اامَّ مَّ الَّ الحِْمَّ عَّ ، إِلاا َّ وَّ جَّ وحَّ ُ ٌ وْلَّجَّ فيِاهِ الا ا أَّ بَّحٌ ممِ َّ شَّ

ا  .(199 /)خطبه لفَّْنَّاءَّ غَّايَّتَّهُ"وَّ

در  ن، باه وراف  )ع( عبارت فوی، بخشی از خطباۀ معروفای اسات کاه دضارت

داوند، وراف عظمات و قادرت او در پایان این خطبه، به تسبیح خپردازد و ااووه می

ای . ایشان در این عبارت، به مقدرّ شدن مار  و نیساتی بارای هار موجاود زنادهپرداخته

ٌبَِّ )کند. یکی از واژگان کقیدی این عبارت، واژه اشاره می است کاه در تعریاف  (أَّلا َّ يَّضْطَّ

ی معناباهجنبید و متحرک شد و مصدر اضطرا  : تَّضطٌبَّ الشئُ واضطٌبَّ » :اند ن گفته

 فعا  ،(. با توجه به ایان تعریافابن منظور ذی  واژه اضطر ) «تحرک و جنب و جو  است

ی و پویاای»ی معناباهو در اراطقا  « جنب و جو  داشتن»ی معنابهدر لغت « اضطر »

شاکقی ها بهیم معنای روشنی که دارد، در برخی ترجمهاست. این واژه عقیر« زنده بودن

یکی از نکاتی که در زمینۀ فع  )ضر ( وجاود یابی قرار نگرفته است. رحیح مورد معادل

شاود؛ اماا برخای ضطر (، لاازم مایدارد، این است که این فع  با رفتن به با  افتعال )ا

متعدی  رورترا بهناند؛ بقکه  فع  را به درستی ترجمه نکردهتنها اینهای فوی، نهترجمه

و وانگذاشاتن(  عنوان نمونه، در ترجمۀ دشتی، از معادل )اداره کردناند. بهترجمه نموده

چراکاه باین ایان تواند معادلی رحیح محساو  شاود؛ وجه نمیهیچاستفاده شده که به

هیچ سنخیتی وجود ندارد. در ترجمۀ شهیدی  ،معادل و معادل )جنبیدن و درکت کردن(

که با توجه به معادل دقیق فعا  نیز از معادل )درهم ریختن( استفاده شده است؛ دردالی

بار  ن، ایان فعا  نیاز دساا   یاد. عقااوه تواند معادلی دقیق بهادل نمیمزبور، این مع
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ی ترجمه شده است. در ترجمۀ جعفاری، از معاادل )دگرگاون شادن از رورت متعدبه

معاادلی دقیاق در  عنوانبهرا توان  نجا نیز نمیوضع مقرر خود( استفاده شده که در این

نظر گرفت؛ چرا که دگرگونی از وضع مقرر خود، مفهومی نسبتاً یاامض و پیچیاده دارد کاه 

 هااینظر است. باا ایان تفاسایر، ترجماهرددقیقاً چه نوع وضع و تغییری مومشخص نیست 

باا انتخاا   ،زیرا این دو ها دانست.توان برتر از سایر ترجمهمی الاسقام و فقیهی رایضف

تار از ، معناای ارجااعی ایان واژه را دقیاق« یادبه جنبش درنمی»و « ن نبد»های معادل

    اند.سایرین در ترجمه انتقال داده

با خود وعده نمود که هیچ کالبدی که از رو  خود در  و خداوند ترجمه پیشنهادی:

گاه نهایى و فناا را پایاان مر  را وعدهکه این ن دمیده، به جنبش و درکت درنیاید جز 

 ت.قرار داده اس  نکار 

 

ضٍ وَّ يقُولُ لَّقَّْ  "  -4-8 ٌَّ ا باِلقَّْوْمِ مِْ  مَّ ى وَّ مَّ ضَّ ٌْ بهُُمْ مَّ ٌُ فَّيحْسَّ
ٌُ إِلَّيهِمُ الن َّاظِ وَّ خُولطُِاوا ينظُْ

هُمْ لَّقَّْ   الَّطَّ ظيِمٌ  خَّ ََّ  ٌٌ مْ  .(159 /)خطبه "أَّ

 )ع( در این خطباه، اماام .البقایه، خطبۀ هماّم استهای بسیار تأثیرگذار نهجیکی از خطبه

پردازد و رفتاار و کاردار  ناان را بارای مخاااب خاویش به توریف تقواپیشگان دقیقی می

کند. عبارت فوی، بخشی از همین خطبه است که در وراف دالاات پرهیزکااران ورف می

ایراد شده است. این عبارت دارای دو واژ  کقیدی )خولطاوا( و )خاالطهم( اسات کاه بارای 

العار  در ذیا  پردازیم. در لساانمی هاریشه، به تعریف  نماین دو واژه ه با تربیش شنایی 

ن است که دچاار نقصاان عقا  شاد و ی ایمعنابه« اختلط فلانٌ » عبارت»این واژه  مده است: 

-سار شادن و کامی سبکمعنابه« وص  خولط فى َقلهِ خلاطاً واختلط»همین دلی ، عبارت به

 «شود: خاولآنقصان عق  شده باشد، گفته میهمین دلی  به شخصی که دچار عققی است. به

ی داالتی از دگرگاونی و معنابه(. با توجه به تعریف فوی، این واژه ابن منظور، ذی  واژه خقآ)

اخاتلطَّ » عباارت»گوید: . خوئی در شر   ن میعق  و گرایش به سبک عققی است تغییر در
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: 11ج ،1999خاوئی، هاشامی ) «کندمیدلالت بر نقصان عق  و دماقت « فلُانٌ وخُولطَِّ في َقلهِِ 

و يقاول صا  ) جمقاه»گویاد: نیز چنین مای )ع( میثم در شر  این عبارت دضرت(.  ابن111

 برخای در کاه اسات دالتی به و این اشاره اندشده دیوانه ها ن گویدمی بیننده یعنی (خولطوا

 عاالم فرشاتگان باه ها ن رو  که است هنگامی  ن و دهدمی معرفت دست اه  به اوقات از

  ن گوینادگان باهو  باوده متعاارف خقااف که کنندمی سخنانی گفتن به شروع و پیوسته بالا

 فرماوده جاا کاهو  ن شاودزده می ارتداد و کفر گاهی و دیوانگی و نابخردی نسبت ،سخنان

ََّظيمٌ ) :است  ٌٌ  داشاته مشاغول خاود باه بازر  امری را پرهیزگاران یعنی (و لق  خالطهم أم

 و پروردگاار جقال و شکوه تماشای متوجه ها ن نهان و دل که تمامی است این مراد و است

 .(119: 9ج ،1111، بحرانی) «بالاست عالم فرشتگان انوار مطالعۀ

)ع(، مسایقی قاب  بررسی و تحقیا  اسات  ارائه شده از کقام دضرت در پنج ترجمه

پردازیم. نکتۀ اول، ترجمۀ واژه )خولطاوا( اسات کاه در ترجماۀ جا به  ن میکه در این

ی معناباهوجاه هیچند(  مده است. این ناوع معاادل، باهی )مردم در اشتباهمعنابهدشتی، 

در »ارقی این فع ، شباهت ندارد؛ چراکاه در زیرسااخت معناایی ایان واژه، از معاادل 

الاسقام، شاهیدی و فقیهای، بارای های فیضای نشده است. در ترجمهاشاره« اشتباه بودن

  شافته خردهاشاان»، «اندپرت و دیوانه»هایی همچون ترتیب از معادلبه« طواخول»واژه 

ی معناباهاستفاده شده است که باا توجاه  ،«خققی در عق  اینان راه یافته است»و « است

د. در ترجماه های رحیحی اشااره نماوعنوان معادلتوان از  ن به، می«خولطوا»مع می واژه 

هاای استفاده شده است، مترجمان به معاادل« خولطوا»)ع( که از واژه  جز  دوم کقام دضرت

 میخته شادن » سقام با کاربست معادلالاعنوان مثال، فقیهی و فیض؛ بهاندمتفاوتی روی  ورده

-به اند که هرچند همین واژه، معادلی نامناسب اختیار کرده«چیزی با  نان یا ابیعت  نان

کار رفتاه اسات؛ اماا در شک  م هول، پیش از این نیز در همین کقام با معنای دیگری به

خورد. از دیگر سو، دو ترجمه شاهیدی چشم میاین دو ترجمه، نوعی عدم یکنواختی به

 ،«شاان شاده اساتموجاب  شافتگی»از معاادل « خالطهم»یابی واژه و دشتی، در معادل
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کند که ایان دو ترجماه، ن معنای ارجاعی این واژه دلالت میاند که بر همااستفاده نموده

 رسند.نظر میتر بهاز این دیث رحیح

کناد؛ در را بیمار تصاور مایهرکس که به پرهیزکاران بنگرد،  نان ترجمه پیشنهادی:

اناد؛ هاا )پرهیزکااران( دیواناهگوید که  نکه  نان، بیمار نیستند. چنین شخصی میدالی

 است.  نان را بدین داال در ورده ،رى عظیمامکه دردالی

  

صَّتَّيِْ   -4-5 ا َّ اا حَّ ََّ لَّهَّ ٌَّ ا َْ أَّ يِْ ، وَّ اوَّ ٌَّ مْ ينَّْيِْ  حَّ ََّ ا  لَّقَّ لَّهَّ ةِ، إِذْ خَّ ادَّ ٌَّ إِنْ شِئتَّْ صُلتَّْ فيِ الجَّْ "وَّ

نَّ  ، وَّ ا الحِْس َّ القَّْوِي َّ لَّ لَّهَّ عَّ جَّ ، وَّ وِي َّ ا الفَّْمَّ الس َّ فَّتَّحَّ لَّهَّ ، وَّ فيِ َّ مْعَّ الخَّْ ا الس َّ لَّ لَّهَّ عَّ جَّ يِْ  وَّ اوَّ ٌَّ ابَّيِْ  صَّمْ

ا  لَّاوْ بهِِمَّ اا وَّ ب َّهَّ لااَّ يَّسْاتَّطيِعُونَّ ذَّ رَْهِمْ، وَّ اعُ فيِ زَّ ر َّ ا الز ُ بهَُّ هَّ ٌْ ا تَّقْبضُِ، يَّ لَّيِْ  بهِِمَّ منِجَّْ ٌِضُ، وَّ تَّقْ

ثَّ  ٌْ ٌِدَّ الحَّْ ت َّى تَّ مْعهِِم، حَّ اأَّجْلَّبوُا بجَِّ اتهَِّ وَّ ِنُ  فيِ نَّزَّ ا كلُ هُُ لااَّ يكَُّاو  لقُْهَّ خَّ ا، وَّ اتهَِّ وَّ هَّ تَّقْضِي منِهُْ شَّ وَّ

 .(199 /)خطبه" اً مُسْتَِّ ص َّةً إِصْبَّع

 خداوند و ثنااى ستایش پس از ، ن در است که (ع) امام کقام عبارت فوی، بخشی از

 ورده و این جمقاه در  میان به دیوانات سخن از گروهى  فرینش )ص(، از اسرار پیامبر

فراز )نزوات( است کاه  و  فت  ن در مزارع است. واژه مدنظر دراینورف خققت مق  

ی پریادن بار روی معناباه (نَّزوتُ َلى الشايءِ أنازو نازواً ) فع »اند: در تعریف  ن گفته

ی پر  است. برخی نیز معتقدناد کاه ایان معنابه« النزو»چیزی است و مصدر  ن، یعنی 

واژه منظاور، ذیا  ابان) «که پر  به سمت بالا اتفای بیافتدرود کار میواژه، برای زمانی به

 تاٌدَّ  حتاى) در عباارت« نزواتهاا»واژه »(. در شر  این عبارت نیز گفته شده است: نازو

واته في الحٌثَّ  واتهِ مناه وتقضاي) ی پر  و پریدن است و عبارتمعنابه( انَّزَّ اهَّ نیاز ( اشَّ

خاورد و باا دلالت بر این دارد که مق  با اختیار خود وارد مزرعه شده و محصول را مای

  (.91: 11 ج، 1999خوئی، هاشمی)« شوداز  ن خارج میاختیار خود نیز 

توان گفت که مراد از این واژه، پار  و جسات و خیاز با توجه به مطالب فوی، می

نظر، باا دقات کاافی های موردهایی در ترجمهین معادل. ذکر چنه سمت بالا استمق  ب
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« نیرومنداناه»معاادل  عنوان نمونه، دشتی برای واژه )نزواتهاا( ازرورت نگرفته است. به

استفاده نموده که از نظر لغوی، با معناای مع مای ایان واژه تفااوت دارد؛ چراکاه واژ  

شود و دارای معادلی راریح و مساتقیم اسات کاه در )نزوات( قید دالت محسو  نمی

 ماده کاه « پرواز کردن»، معادل الاسقام نیزجا بدان اشاره نشده است. در ترجمه فیضاین

تواناد دقیاق باشاد؛ شباهت دارد؛ اما این معادل نیز نمی« پر »ی ارجاعی معنابهچند هر

)الطیاران(  رود و معادل  ن در زبان عربایکار میچراکه معادل )پرواز( برای پرندگان به

از معادل دقیقی باره ها در ایناست که با پر  و جست و خیز تفاوت دارد. سایر ترجمه

های شهیدی و فقیهی اشاره نمود که هر توان به ترجمهونه، میبرای نم .استفاده کرده اند

 اند.استفاده نموده« جست و خیز»دو از معادل 

شاوند و ها با جست و خیز خود، وارد کشاتزار مایکه مق تا این ترجمه پیشنهادی:

 سازند.شان است، بر ورده میچه که مورد می  و خواستههر ن

 

اقِ  -4-11 ةِ الل َّحَّ ٌِيعَّ ارِكَّ وَّ الس َّ ِ  ابنَّْتكَِّ الن َّازِلَّةِ فىِ جِوَّ ََّ ن ىِ وَّ  ََّ ولَّ الل َّهِ  َُ لَّيكَّ يا رَّ ََّ لَّامُ  "الس َّ

ظاِيمِ بكَِّ  ِى لاِى بعَِّ  َ ل ُِ ی إِل َّا أَّن َّ فىِ الت َّأَّ ا تَّجَّ نهَّْ ََّ ق َّ  ٌِی وَّ رَّ بْ فيِتكَِّ صَّ ْ  صَّ ََّ ولَّ الل َّهِ  َُ صَّل َّ يا رَّ

صَّتكَِّ وَّ  ٌْ ز ٍ فُ وْضِعَّ تَّعَّ ٌِی  فَّادِحِ مُدِيبَّتكَِّ مَّ تْ بَّي َّ نَّحْا ٌِكَّ وَّ فَّاضَّ ةِ صَّبْ لحُْودَّ ْ تكَُّ فىِ مَّ َّ َ فَّلَّقَّْ  وَّ

ْ رِی نَّفْسُكَّ فَّإِن َّا للِ َّهِ وَّ إِن َّا إِلَّيهِ راجِعُونَّ  اا  وَّ صَّ هيِنَّةُ أَّم َّ َّ ٌ تِ ال ةُ وَّ أُخِذَّ دِيعَّ تِ الوَّْ جِعَّ ٌْ تُ َْ فَّلَّقَِّ  ا

 ٌْ ا مُقيِمٌ حُزْنىِ فَّسَّ كَّ ال َّتىِ أَّنتَّْ بهَِّ ارَّ ٌ  إِلَّى أَّنْ يخْتَّارَّ الل َّهُ لىِ دَّ ه َّ ا لَّيلىِ فَّمُسَّ ٌ  وَّ أَّم َّ اتنَُّب ئِكَُّ  مَّ ََّ وَّ 

هْ  ا وَّ لَّمْ يطُلِ العَّْ ذَّ الَّ هَّ ا الحَّْ هَّ ٌْ ِ تَّخْب َْ الَّ وَّ ا ؤَّ ا الس ُ ا فَّأَّحْفهَِّ ضْمهَِّ لَّى هَّ ََّ تكَِّ  ٌِ أُم َّ افُ ُ  وَّ ابنَّْتكَُّ بتَِّضَّ

ٌُ لَّمْ  ِكْ ِعٍ لَّا  يخْلُ منِكَّْ الذ  د  لَّامَّ مُوَّ ََّ ا  لَّيكمَُّ ََّ لَّامُ  لَّالَّةٍ  صَّالٍ وَّ الس َّ ْ  مَّ ََّ ٌِفْ فَّلَّا  ئمٍِ فَّإِنْ أَّندَّْ ََّ وَّ لَّا 

ٌِي  ِ اب ََّ َّ الل َّهُ الد َّ ا وَّ ٍ بمَِّ وءِ ظَّ   َُ   ْ ََّ  .(111 /خطبه)"وَّ إِنْ أُصمِْ فَّلَّا 

)ه(  سپاری دضرت فااماهخاک)ع( در زمان  عبارت فوی، فرازی از کقام دضرت

)ص( را ماورد  )ه( و پیاامبر است که در  ن با دلتنگی و نارادتی بسیار، دضرت فااماه

که در  ت اسم فاع  از ریشۀ )ققی( استدهند. واژه )قالٍ( در این عبارخطا  قرار می
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ورزیدن اسات کاه ی کینهمعنابهواژه )ققی( »تعریف لغوی این واژه چنین  مده است: 

رود و همگی بر بغض و کیناه داشاتن و کار میبه( صلىً و صلاءً و مقليةً  -صليتهُ) رورتبه

. منظور، ذیا  واژه ققای()ابن« کنددلالت می ،متنفر بودن و یا دشمنی شدید با کسی داشتن

بیزار باودن، متنفار »هایی همچون: توان معادلبا توجه به این تعاریف، برای این واژه می

ایان واژه  ذرنو ، ذی  واژه ققیً(. را در نظر گرفت )« داشتن، کینه ورزیدنبودن، دشمنی 

عَةَ  رَب ةَُ  وَمَةا قَلةَ ﴿ کار رفته اسات:گونه بهنیز این کریمقر ندر   (9)ضاحی/ ﴾مَةا وَد َ

 است. نگرفته خشم تو بر وانگذاشته و را تو پروردگارت

هایی تقریبااً نزدیاک و مشاابه باه های ارائه شده از واژه مزبور، معادلدر یالب ترجمه

« قاالٍ»نمونه، در ترجمه فقیهی، برای واژه  عنوانبهیکدیگر مورد استفاده قرار گرفته است. 

 ساقامالاشاود. فایضعادلی رحیح محسو  مایاستفاده شده است که م« دشمن»از معادل 

در « داشاتنه و بغض کین»استفاده نموده است که با « خشمگین»برای این واژه از معادل 

مناسابت باا استفاده نموده است که بای« رن ور»و شهیدی نیز از معادل  یک راستا است

جاز ترجماۀ دشاتی، از هاای فاوی باههای گفته شده نیست. در واقع تمام ترجمهمعادل

اناد؛ اماا در ترجماه دشاتی، بارای ایان واژه، معادلی نزدیک و نسبتاً دقیق استفاده نموده

کناد. از ساویی دیگار، کار رفته است که معناایی عکاس را القاا مایمعادل )خشنود( به

ی دقیاق ایان عباارت معناباهتواناد متارجم را نشینی این کقمه با واژ  )سئم( نیز میهم

نیز نادیده گرفته شده و معادلی نامناساب  مسألهراهنمایی کند. اما در ترجمه دشتی، این 

 برای  ن ارائه شده است.

ای که نسبت باه قام و درود من بر شما دو نفر. سقام وداع کنندهس ترجمه پیشنهادی:

 شما ناخشنود و رن یده خاار نیست.

های ارائه شده از  ن را در جادول ذیا  همراه ترجمهخقاره واژگان انتخا  شده به

 :کنیممشاهده می
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 1جدول شماره 

امفیض الاسل شهیدی دشتی واژگان معنای  جعفری فقیهی 

 ارجاعی

در خود جمع  فراهم ساخته به هم بافته صمش

 کرده

در خود جمع  گرد  ورده

 کرده

گرد وری 

است کرده  

َمٍ بما 

فى َق  

 اله نة

از مشاهده 

ا رقح و رف

استکور   

در بستن 

 پیمان ساز 

میان مردمان 

 کور است

در موقع 

ارقا  کردن 

)میان مردم( 

 کور است

نسبت به 

 فوایدی که در

 رامش و 

 شتی وجود 

نا گاه و  دارد،

 نابینا است.

چه که در به  ن

 پیمان رقح

نابینا  است،

 است.

نسبت به 

حه نتایج مصال

اه و  شتی نا گ

 است.

رها کننده  قاساکم

 شما

نتیمار خوارتا درباره شما  

زدمت و رنج 

 کشید

 برای شما رنج

 کشید یا رنج

شما را تحم  

 نمود

ما زیر شکن ه ش

 قرار بگیرد

 رنج و سختی

 شما را تحم 

 نمود

سرپیچی  اَتنكاف

 کردن

سرپیچی 

 کردن

سبب 

ی سرشکست

 بودن

سرپیچی 

 کردن

خودداری  تکبر ورزیدن

 کردن و امتناع

 ورزیدن

کاری ساز  م اهنة

 و سستی

انگاریسه  نفای ورزیدن مداهنه و  

انگاریسه   

-تمقق و چر 

 زبانی

 کاری وساز 

 مقایمت نشان

 دادن

خواص و  محرم اسرار بطانة

 محرم

 ص وخوا

سر ارحا   

یاران 

مخصوص و 

 دافظ اسرار

 گر و کمکیاری

 رسان

همراز و 

مشاور در 

 امور خاصّ

هاخواسته صضاء  مقدرات الهی قضا  سرنوشت قضا  قضا  

-هو ب وانگذارد لايضطٌب

-درستی اداره

 ا  نماید

درهم نریزاند 

 و برجای ماند.

به جنبش  ن نبد

  یددرنمی

از وضع مقرر )

( خود

نباشددگرگون  

یا متحرک و پو

 نباشد

خردهاشان  در اشتباهند خولطوا

  شفته است

-پرت و دیوانه

 اند

 خققی در عق 

ته اینان راه یاف

 است

ترجمه این واژه 

ر تاکنون منتش

 نشده است

دچار کم 

اندعققی شده  
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  شفتگى خالطهم

 ظاهرشان

 موجب

انش شفتگی  

با ایشان 

 میخته شده 

 است

با ابیعت 

ه  میختایشان 

 است.

 نان را دیوانه  *****

 ساخته است

نیرومندانه  نزوات

 وارد شدن

جست و 

 خیزهایش

پر  و  ***** جست و خیز پرواز

 جست و خیز

-هبیزار و کین ***** دشمن خشمگین رن یده خشنود صالٍ 

 توز

 

واکااوی البقایه، پنج ترجمه فارسی را ماورد های نهجاز میان دوازده واژه انتخابی از خطبه

هاا باودیم. از قرار دادیم که در این بین، شاهد برابرنهادهای متنوع و بعضاً مغایری در ترجماه

میان دوازده واژه انتخابی، در ترجمه دشتی، شاهد هشت ترجماه ناراحیح و چهاار ترجماه 

ای کاه از باین گوناهتاری باودیم، باهرحیح بودیم. در ترجمه شهیدی، شاهد برابریابی دقیق

ساقام، میازان الاخورد. در ترجماه فایضچشم میواژه، تنها چهار معادل ییرمناسب به وازدهد

رساد. در ترجماه جعفاری، های نارحیح کاسته شده و به عدد سه از دوازده واژه مایمعادل

اشاره نمود که ترجمه چهار واژه انتخابی در ایان جساتار هناوز از  مسألهنخست باید به این 

هاار معاادل راحیح و است و در میان هشت واژه دیگار، شااهد چ سوی ایشان منتشر نشده

توان در بین پنج ترجمه ارائه شده، ترجماه فقیهای دقیق بودیم. به جرأت میچهار معادل ییر

دقیاق از ژه ارائه شده، تنها یک معاادل ییرترین ترجمه نامید؛ چرا که از بین دوازده وارا دقیق

تاوان باه دررد وقوع خطاهای پنج ترجماه مزباور را مای، براین اساهایشان شاهد بودیم. 

 شک  زیر ارائه نمود:
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 1نمودار شماره 

 
 

گفتاه، باا گونه که در مقدمه اشاره نمودیم، افزون بر دوازده واژه انتخاابی پایشهمان

ایام تاا عقااوه بار البقایه، کوشیدههای نهجواژه انتخابی دیگر از خطبه 1رداستناد به یک

عمقکرد مترجمان، به ضریب خطای مترجمان در یافتن معادلی دقیق و متناساب  بررسی

محادودیت ایان  دلی باهواژگان نیز دست یابیم. در ایان بررسای،  با معنای ارجاعی  ن

 مده از بررسی این واژگان اشاره خواهیم نمود. شایان  دستبهجستار، تنها به ذکر نتایج 

 مده، از شباهت محسوسی با نمودار فاوی برخاوردار اسات  دستذکر است که نتایج به

 نماییم:شک  ذی  ارائه میرد واژه را بهکه دار  بررسی این یک
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 2نمودار شماره 

 
                                                      

دیگار از تفااوت محسوسای براساه نمودار فاوی، ضاریب خطاای مترجماان باا یاک

ین درراد تربیش(، 1) برخوردار است که در این میان، ترجمه دشتی، همچون نمودار شماره

( درراد خطاا، و %99خود اختصاص داده است. پس از  ن، ترجمه شاهیدی باا ) خطا را به

گیرند. ابق ایان های بعدی قرار میالاسقام به ترتیب در جایگاهسپس جعفری، فقیهی و فیض

ی نسابت تارکمالاسقام در هر دو نمودار از ضریب خطای ی و فیضهای فقیهبررسی، ترجمه

 .ه سایر مترجمان برخوردار بوده استب

 

 گیرینتیجه -9
البقایاه از منظار نقاش و هاای نهاجدر نقد و تحقی  عمقکرد پنج ترجمۀ فارسای خطباه

  مد: دستبهکارکرد معانی ارجاعی، نتایج زیر 
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هاای نسابتاً متفااوتی کاه در پانج یاابینخست این است که با توجه به معاادل مسأله   

ها و در  ید که به تبیین عق  این تفاوتوجود میترجمه ارائه شده است این ضرورت به

نتی ه ارزیابی رحّت و سقم برابرنهادهای ارائه شده بپردازیم. در این میاان، باا انتخاا  

ین خطاا در ترجماه تاربیشده خطبه، مشخص گردید که رد و دوازده واژه از میان یک

الاساقام وجاود های فقیهی و فیضین  ن در ترجمهترکماین واژگان، در ترجمه دشتی و 

 یاد کاه در مای دساتبهای که با ارزیابی دو نمودار ارائه شده ایان نتی اه گونهدارد. به

ه واژه باا برابریاابی پن ااه و نُارد و دوازده واژه انتخابی از ترجمه دشاتی، ترجمه یک

که این امر از دقت این ترجمه کاسته است. پس از دشتی، میزان  هایی مواجه شدهضعف

عادد وقوع خطا در ترجمه شهیدی از میان ترجمه این تعاداد مشاخص از واژگاان، باه 

سوم ک  واژگان مورد بررسی است. پس از شاهیدی، رسد که نزدیک به یکچه  و دو می

ای کاه میازان خطاهاا در گوناهی مواجه هستیم؛ باهترکمهای جمه جعفری با کاستیدر تر

هام در  کاهرسد. نکته جالاب ایانترجمه این یکصد و دوازده واژه، به عدد سی و دو می

الاسقام، شاهد یاک ساطح از ضاریب خطاا هساتیم و پاس از ترجمه فقیهی و هم فیض

باه دست  مد که میزان خطای هر دو متارجم بهارزیابی کقّی از ترجمه ایشان، این بر یند 

رسد که تقریباً یک پن م از ک ّ واژگان مورد مطالعاه در ایان جساتار عدد بیست و دو می

تاوان مای هاالاسقام را نسبت به سایر ترجمههای فقیهی و فیضاست. براین اساه، ترجمه

، این نتی ه دار  شاد کاه ها شاهد بودیمتر دانست. با بررسی خطاهایی که در ترجمهدقیق

یکی از دلای  وقوع چنین خطاهایی، شباهت شکقی برخی واژگان باا واژگاان دیگار و عادم 

 گونه که تشاابه شاک  ظااهری برخایبدین ختار اساسی واژگان زبان مبدأ است؛شناخت سا

یاابی دقیاق واژگاان شاده های دیگر، موجب وقوع خطا و اشاتباه در معاادلواژگان با نمونه

 از سوی دشتی شاهد بودیم. دوماین دلیقای« قمش»را در مورد ترجمه واژه  مسأله. این است

 هااییجا برای وقوع خطا از سوی مترجمان نام برد، استفاده از معاادلتوان در اینکه می

وجاه معناای هیچی واژه زبان مبدأ نزدیک هستند؛ اما بهمعنابهاست که از لحاظ معنایی، 
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، «یضاطر »هاای هاای ارائاه شاده از واژهتاوان باه معاادلنیستند که میدقیق  ن واژه 

اشاره نمود. از سوی دیگر، عدم رعایات « بما فی عقد الهدنۀ»و ترکیب « بطانۀ»، «نزوات»

رود و شامار ماییکنواختی در ترجمه نیز یکی از دلای  ارائه برابرنهادهای نامتناساب باه

مشااهده نماودیم. باه هار روی، « خالطهم»و « طواخول»را در ترجمه دو واژه  مسألهاین 

سعی در انتقاال معناایی راحیح از واژگاان  ،موارد تربیشهای انتخا  شده، در ترجمه

منظاور بارای ابیعای اسات. بادین ،ترجمه، وقوع چنین خطاهایی فر ینداند و در داشته

از واژگاان ها، مترجم در وهقۀ نخست نیازمند افزایش شاناخت خاود جبران این کاستی

زبان مبدأ است و در ادامه با مطالعۀ شرو  و تفاسیر وارده از یک واژه و ماتن و تحقیا  

ای معادل و برابار دسات توان تا ددّ چشمگیری به ترجمهو بررسی شرو  مختقف، می

گیرد که ارولاً در ترجمۀ متون دینای، ناه یافت. اهمیت موضوع فوی از این ا نشأت می

لۀ ارائاۀ ای بالااتر، مساأخت؛ بقکه در مردقاهلۀ رحیح بودن ترجمه پرداتنها باید به مقو

رود کاه شاناخت معناای شامار مایهای مطالعات ترجماه باهترجمۀ دقیق، از بایستگی

در ترجماه « تعادل»ارجاعی و در ادامه معنای سیاقی واژگان، مترجم را به ایفای رسالت 

 سوی خواهد داد.

 

 نوشتپی -9
1: catford, 2: Nida, 3: Izutsu 

 اند از:البقایه عبارتهای نهج. یکصد واژه انتخابی از خطبه1

)خطباه : معمّر: 9(، 111: زیغ: )خطبه 1(، 9: تقون: )خطبه 9(، 9: شماه: )خطبه  1(، 9: خبآ: )خطبه1

(، 59 خطباه) قبُُقهاا:: 5(، 59: انفرجتم: )خطباه9(، 91 خطبه)بِهِ:  : تَحْرُزُون9َ، (11: ما انکروا: )9(، 119

: سائم: )خطباه 19 (،19: شبهات: )خطباه 11(، 191 خطبه)مَ َ تُْمْ:  : مَا11(، 191:َ سَویَّتُْکُمْ: )خطبه11

(، 15هم: )خطباه : السا19(، 91: مستأثر: )خطبه 19(، 1: )خطبهانِ َذَم :19(، 1: سنابک: )خطبه 11(، 19

: 11 (،51: استصعب: )خطبه 11(، 99: عوااف: )خطبه 11(، 91: یهشم: )خطبه15(، 19: قیحاً: )خطبه19

: 19(، 119: دونهم: )خطبه 19(، 119: أرقهم: )خطبه 11(، 19: ابقی عقیه: )خطبه19(، 111خطبه: )ف ية

: دفاع: 91(، 151: خالب: )خطبه 15(، 151: بادروا: )خطبه 19(، 191: ریح: )خطبه19(، 191بهدع: )خط
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: دارب: )خطباه 91(، 111: اقاوی : )99(، 191: تائه: )خطبه91(، 59: رادب: )خطبه91(، 151)خطبه 

: 95(، 99: امثال: )خطبه 99(، 91: خابآ: )خطبه 99(، 91: خاتم: )خطبه 99(، 91: له ه: )خطبه 99(، 99

: ثباور: 19(، 99باه : )خطشاافية: 11(، 99: ارسالاً: )خطبه 11(، 91: دذر: )خطبه 11(، 99نفض: )خطبه 

: راعنی: )خطبه 19(، 1: رادبها: )خطبه 19(، 1: تنکرت: )خطبه 19(، 1: اخفاف: )خطبه 11(، 1)خطبه 

: ابارز لقعطاان: 91 (،11: تحدوکم: )خطباه 91 (،19: یرائب: )91(،9: یغصّ: )15(، 11: )بديٌة: 19 (،9

: اارافکم: 99 (،91: اشغف: )خطبه 99 (،91النفس: )خطبه مهانة: 91 (،91: عنود: )خطبه99 (،11)خطبه 

: 91 (،19: منُایَ لااَ : )خطباه 95 (،99: اوّدات: )خطباه99 (،91: فرا  الهام: )خطباه 99 (،91)خطبه 

: 91 (،111: تخقّف: )خطبه 99 (،59: فش : )خطبه 91 (،91: تمزز: )خطبه 91 (،91استطعموکم: )خطبه 

 (،111: تادارکتکم: )خطباه99 (،119: یرور: )خطبه 99 (،119: یُکفأ: )خطبه 99 (،119یغرنّکم: )خطبه 

: 91 (،191: خزی : )خطبه 91 (،119: أجائتنا: )خطبه 91 (،199: دمأ: )خطبه 95 (،119: ألأم: )خطبه99

ة: 99 (،199: تبعته: )خطبه 91 (،199: )خطبه شولة: 99 (،191یال: )خطبه  : نفتتن: 99 (،199: )خطبهحم 

اة: 91 (،199: جماو : )خطباه95 (،199: ادا : )خطباه 99 (،191: )خطبه يقةَ: 99 (،119)خطبه  : هم 

: 91 (،191: عقاول : )خطباه 99 (،191: ازواج: )خطباه91 (،191: ارتکااه: )خطباه 91 (،199)خطبه 

: 99 (،195: )خطباه رزيناة: 99 (،191: رناق: )خطباه99 (،191: عقاج: )خطبه 99 (،191جما : )خطبه 

: 51 (،151: زلازال: )خطباه 51 (،151: درون: )خطبه51 (،151: عنون: )خطبه 95 (،151)خطبهدُکمه: 

: 59 (،119: إربااً: )خطباه 59 (،119:أرجأتما: )خطباه 51 (،111: )خطبه كفٌة: 59 (،159روا : )خطبه

: 111 (،191: اشارعت: )خطباه 55 (،119: البقا : )خطباه59 (،115: وتر: )خطبه 59 (،111یردیه: )خطبه

 (.119تتحفظوا: )خطبه
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